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  حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام

حسین امیرى
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  چکیده

. نسبت به یکدیگر حقوقى دارند که رعایت آنها براى داشتن روابـط بهتـر و زنـدگى مستحکمضـرورى اسـت     زوجین 

در دین مبین . اى از آن حقوق، حقوق جنسى است که به سهم خود نقش بسزایى در تداومزندگى زناشویى دارنددسته

 ـ. اسلام این حقوق مورد توجه قرار گرفته است تـوان ضـمن تـداوم زنـدگى     وق، مـى با شناختصحیح و اجراى این حق

  .زناشویى، به برخى از شبهات مطرح دراین زمینه پاسخ داد
هاى گیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنینبرخى از یافته این مقاله با بهره     

  .پردازدطرح در این زمینه مىعلمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهاتم
یک از زوجین در اسلام نادیده گرفتهنشده است، هریک بـه  حق جنسى هیچ. 1: اند ازهاى این تحقیق عبارتیافته     

مزاجبوده و بیش از یک بار در چهار ماه نیاز بـه  در مواردى که زن گرم. 2. تناسب خود حقوق و تکلیفى بر عهده دارند

توان احتیاطا شوهر را ملزم به ارضا یا طلاق نمود با استفاده از قاعده لاضرر و قاعدهنفى حرج، مى ارضاى جنسى دارد،

دهد که حقوق جنسى تعیین شده در اسلام موافق طبع تحقیقات علمى نیز نشان مى.3. تا زن دچار ضرر و حرج نشود

  .باشدعمومى زن و مردمى

  

  .مزاجى زنهاى زن و مرد، گرمتحقوق جنسى، زن و شوهر، تفاو :هاکلیدواژه
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. سرهقدسشناسى بالینى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى پژوه كارشناسى ارشد رواندانش 
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مقدمه

ــد    ــوقى دارن ــرى حق ــر دیگ ــوهر در براب ــدام از زن و ش ــر ک ه

تواندنارضایتى ها به شکل درست و کامل، مىتوجهى بدانکهبى

و اختلاف در زندگى زناشویى را به دنبال داشتهباشد، از جمله 

همسران اسـتکه رعایـت آن توسـط    این حقوق، حقوق جنسى 

. زوجین نقش بسزایى در استحکامروابط زناشویى خواهد داشت

شـناختى،  در این مقاله برآنیم تا بانگاهى فقهى و تا حدى روان

کوشیم در این مقاله مى. حقوق جنسىزوجین را بررسى کنیم

:ها پاسخ دهیمدر سهبخش به این پرسش

دینى کدامند؟لحاظبهوشوهرزنواجبحقوق جنسى. 1     

گونه که به حق جنسى مرد تـوجهکرده،  آیا اسلام همان. 2     

به حق جنسى زن نیز توجه کرده است؟

هـایى کـه زن و مـرد در زمینـه حقوقجنسـى      آیا تفاوت. 3     

دارند، با طبیعت آنها سازگار و هماهنگ است؟

هـاى  شـناختى در زمینهتفـاوت  هاى علمى و روانیافته. 4     

جنسى زن و مرد چه نظرى دارند؟

البته با توجه به اینکه حقوق جنسى مرد بسیار روشناست،      

کنیم و در ادامه به طورگسـترده  به طور مختصر بدان اشاره مى

در پایـان  .پـردازیم به بررسى حق جنسى زن از منظر فقهى مى

هـاى  شـناختى در زمینهتفـاوت  هاى علمـى و روان نیز به یافته

.ى زن و مرد اشاره خواهیم کردجنس

حق جنسى شوهر. 1

کوشیم حقوق جنسىشوهر را از دو جنبه و با نگاهى فقهى مى

:بررسى کنیم

حق تمکین. الف     

توانـــد از نزدیکـــى کـــردن زن بـــدون عـــذر شـــرعى نمـــى

.شوهرجلوگیرى کند
1

به طور کلى یکى از حقوق شوهر بر زن، حق تمکینجنسى      

ر از برخى استثناها، به ویژه مواردضرر داشـتن  نظاست و صرف

، بودن زن یا شـوهر درحالـت احـرام، روزه    )مفهوم فقهى ضرر(

، محــدودیت ...واجــب، بــودن زن در حالــت حــیض یانفــاس و

.توجهى براى این مسئله درنظر گرفته نشده استقابل
2

دلایل متعددى براى این مسئله ارائـه شـده اسـتکه     :مستندات

:کنیمسه نمونه را ذکر مى

ــى   . 1      ــه م ــن زمین ــه در ای ــاتى ک ــى از آی ــوان از آن یک ت

نسـآؤُکُم حـرْثٌ لَّکُـم    «: سوره بقره است 223استفادهکرد، آیه 

اللّـه واعلَمـواْأَنَّکُم    فَأْتُواْحرْثَکُم أَنَّى شئْتُم وقَدمواْ لأَنفُسکُم واتَّقُواْ

؛ زنان شما کشتزار شـمایند،پس از هـر   »ملاَقُوه وبشِّرِ الْمؤْمنینَ

بـا نیـت   (سو و هر وقت که خواستید به کشتزار خوددرآییـد و  

اکتفاء به حلال در مقابـل حـرام و طلبفرزنـدى صـالح از ایـن      

یـد و  براى خودتان پیشفرستید و از خدا پـروا کن ) عمل، ثوابى

.بدانید که او را ملاقاتخواهید کرد و مؤمنان را مژده بده

توانیم از این آیه براى حق تمکینشوهر البته در صورتى مى     

.در آیه به معناى زمانىباشد» أَنَّى«استفاده کنیم که واژه 

 "انـى "کلمـه  «: خوانیممى تفسیر المیزانباره در در این     

در خصوصـزمان   "متـى "ند کلمه ازاسماى شرط است، که مان

حـال  . رودالبته گاهى در مکان هم به کارمى. شوداستعمال مى

: شوداگر در آیه موردبحث به معناى مکان باشد،معنا چنین مى

، و "شما به کشتزار خود وارد شوید، ازهر محلى که خواستید"

شما هر وقـت  ": شوداگر به معناى زمان باشد،معنایش این مى

".ه کشتزارخود برویـد خواستید ب
3
و بـه هـر معنـا کـه باشـد،       

ایـن اطـلاق   ) شئتم(خواهد اطلاقرا برساند؛ مخصوصا با قید مى

این را هـم بایـد بـدانیم کـه آوردن     . خوردتر بهچشم مىروشن

 "فاتوا حـرثکم "قبل از بیان  "زنان شما کشتزار شمایند"جمله

ى از اینـدلالت  ، خال)کشتزار(ونیز تعبیر از زنان براى بار دوم به 

.نیست که مراد توسعه و آزادى دادن در عملزناشویى است
4

در این آیـه بـه معناىزمـان    » أَنَّى«به هر حال، در صورتى که 

تفسـیرقمى در  بـن ابـراهیم  علـى گونـه کـه   باشد ـ همان 
5
و  

آن را بهمعنـاى زمـانى    تبیین قـرآن در  سیدمحمد شیرازى

انددانسته
6

ثباتحق تمکین نیـز اسـتفاده   توان از آیه براى اـ مى  

کند کـه هـر   کرد؛ زیرا در این صورت، آیه بر اینمعنا دلالت مى

توانید بازنانتان آمیزش کنید، و ایـن همـان   زمان خواستید، مى

.رسدچیزى است که مرد بر اثرحق تمکین، به آن مى

اند، و چـه بسـااین   در این آیه زنان به مزرعه تشبیه شده :نکته

ضى سنگین آید که چـرا اسـلام دربـارهنیمى از    تشبیه براى بع

نوع بشر، چنین تعبیرى به کار برده اسـت؛ در حالىکـه نکتـه    

خواهـد  در حقیقت،قرآن مى. باریکى در این تشبیه نهفته است

ضـرورت وجـود زن را در اجتمـاع انسانىنشـان دهـد کــه زن      

اى وسیله ارضاى شهوت و هوسرانى مرداننیست، بلکـه وسـیله  

گونـه کـه گیاهـان در    حیات نوع بشر اسـت ـهمان  براى حفظ 

ها نیـز بـه   دهند، انسانکنند و ادامهحیات مىکشتزار رشد مى

یابـد ـ ایـن    شان ادامه مـى وسیله وجود زنان متولدشده و نسل

سخن هشدارى براىآنـان اسـت کـه جـنس زن را بازیچـه یـا       

.دانندوسیله هوسبازىمى
7

زنىبه نـزد  «: نقل شده است السلامعلیهدر روایتى که از امام باقر . 2

اللّه حقّمـرد بـر   یا رسول: آمد و عرض کرد آلـه وعلیهااللهصلىرسول خدا 

اش آنکه او را فرمان ببرد واز نافرمانى: اش چیست؟ فرمودزوجه
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چیزى به فقیر ندهد، و )بدون رضاى او(بپرهیزد و از مال شوهر 

را از کامیابى مانع  نیز بدون اجازه او روزه مستحبىنگیرد، و او

اش بـدون  نشود، هرچند بر جهازشترى سوار باشـد، و از خانـه  

رخصت وى خارجنشود که اگر بـدون اجـازه از منـزل بیـرون     

رفت، فرشتگانآسمان و فرشـتگان زمـین و فرشـتگان غضـب و     

... .اش باز گرددرحمتهمگى او را لعنت کنند تا به خانه
8

:خوانیممى السلامعلیهدر روایت دیگرى از امام باقر . 3

درباره مردى که با زنى ازدواج کرده ومهریه  السلامعلیهامیرمؤمنان «

زن را به عهده گرفته بـود بـه شـرط آنکـه اختیارکـامگیرى و      

زن باسـنّت مخالفـت   : باشـد، فرمـود  ) یعنى بـا زن (طلاق با او 

: نموده و متولّى امرى گشته که اهلش نبوده؛بعد حکـم فرمـود  

به عهده مرد است و جمـاع وطـلاق نیـز بـه دسـت      که صداق 

».اوست و این سنّت است
9

بینید در روایـت اول آمـده اسـت کـه او رااز     گونه که مىهمان

ودر ) حتى اگر سوار بر جهاز شـترى باشـد  (کامیابى منع نکند 

.روایت دوم است که حق جماع به دست مرد است

توان حقتمکین با دقت در متن این دو روایت به راحتى مى     

را براى مرد اثبات کرد؛ زیرا با توجه به اینکه حقجماع به دست 

تواند در هر زمان کهخواست با زن نزدیکى کنـد  مرد است، مى

تواند او را از کامیـابى منـع کنـد و    و از سوى دیگر، زن همنمى

در حـق تمکـین بـه آن     این مسئله همانچیزى است کـه مـرد  

.رسدمى

البتــه توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن حکــم مربــوط بــه        

.زمانىاست که زن عذر شرعى نداشته باشد

اختیار فسخ عقد در مواردى خاص. ب     

هاىجسـمى  هاى واگیردار یا کاستىاگر به سبب برخى بیمارى

 گیرى جنسىبراى شـوهر هاى تناسلى، امکان بهرهزن در اندام

تواند عقد ازدواج را فسخکند و این نیز گواه فراهم نشود، او مى

روشنى بر این مطلب است کـه اسـلامحق جنسـى مـرد را بـه      

.رسمیت شناخته است
10

براى نمونه، اگر زن دچار قرن
11
باشد شـوهر خیارفسـخ دارد؛    

البتهاین عیـب، زمـانى   . تواند عقد ازدواج را فسخ کندیعنى مى

لوم شود پیش ازعقد بوده باشـد، و امـا   مجوز فسخ است که مع

.شوداگر بعد از عقد حادث شود، مجوزفسخ نمى
12

حق جنسى زن. 2

تـوان بـه ایــن نتیجـه رسـید کــه     هـاى فقهــى مـى  بـا بررسـى  

اسلامارضاى جنسى زنان را نیز نادیـده نگرفتـه اسـت و بـراى     

ــل شــده اســت   ــوعى حــق جنســى قائ ــه ن در چهــار . زنهــم ب

:له را بررسى کنیمکوشیم این مسئقسمتمى

تواند بیش از چهار ماه بدون عذرشرعى، از شوهر نمى) الف     

ــد    ــاب کن ــرش اجتن ــا همس ــى ب ــیلهدر. نزدیک  تحریرالوس

ترك کردن وطى زن حتى زنانقطاعى در بیشتر از «: خوانیممى

البتـه ایـن   . چهارماه بنابر اقوى جایز نیست؛ مگربه اذن خود او

شوهر یا زن عذرى نداشته  حکم مخصوص، در صورتىاست که

باشند، و اما درصورت داشتن عذر، ترك آن مطلقا تا زمانى که 

.باشدعذر باقىاست، جایز مى
13

از امـام  بـن یحیـى  صفوانیکى از مستندات این مسئله، روایت 

از  بن یحیـى صفوان«:خوانیمدر این روایت مى. است السـلام علیهرضا 

سؤال کرد کـه داراى همسـر   در مورد مردى السلامعلیهحضرت رضا 

کند جوانى است و همبسترى او رایک ماه یا یک سال ترك مى

البته نه بـراى اینکـه او را آزار رسـاند،    .شودو به او نزدیک نمى

آیا در این عمـل گناهکـار   . اندبلکه به دلیل آنکهمصیبتى دیده

پـس از آن  . اگر چهار ماه او را ترك کرده باشد نه:است؟ فرمود

ــا اذن و   اگــر تر ــر اینکــه ب ــود، مگ ــد ب ــار خواه ــد، گناهک ککن

.اش باشدرضایتزوجه
14

بر اساس این روایت اگر مرد بـیش از چهـار مـاه ازنزدیکـى بـا      

زنش خوددارى کند گناهکار خواهد بود؛ مگراینکه زنش راضى 

.باشد، که در آن صورت اشکالى ندارد

زمانمجـاز  این روایت حـداکثر   اللّه شبیرىآیتالبته به نظر      

کند، ترك جماع را براى شوهرى که چنین عذرى داردبیان مى

والّا جایز بودن ترك جماع تا چهار ماه،شـامل کسـى کـه عـذر     

ایشان در کتاب . شودخواهد به زن ضرر برساند،نمىندارد و مى

رسد آن چهار مـاهى  بهنظر مى«: کنندگونه بیان مىاین نکاح

ندارد؛ چون موضوع آن در  که در روایت ذکر شده است،مفهوم

اى اسـت کـه قصـد اضـرار بـه زن هـم       زدهمورد شخصمصیبت

فرمایند این نداشته، ولىچون این مشکل را داشت، حضرت مى

تواند در مباشرت بینـدازد، چهـار   شخصحداکثر تأخیرى که مى

توانندتا شود که همه افراد مىماهاست، ولى از این استفاده نمى

بزنند و تأخیر بیندازند، بـدون هیچـدلیل   چهار ماه ضرر به زن 

در روایـت کلمهاضـرار   (موجهى به زن نیازمند ضرر وارد کنند 

؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روىهم ملاحظه )آمده است

از طرفى حیثیت مرد و مشکلاتاو و در فرض سؤال . نموده است

وارد شدن مصیبت به او و از طرفدیگر، نیاز زن ملاحظه شـده،  

توان تأخیر بیندازد، ولـى  گفته است حداکثر تا چهارماه مى لذا

شود کهشخص دیگرى که تـأخیرش بـدون   از این استفاده نمى

توانـد تـا چهـار مـاه بـه تـأخیر       مـى (دلیلى موجب اضراراست 

».شود که جایز نیستو از ادلّه ضررهم استفاده مى) بیندازد
15
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ــف      ــرض   . ال ــط زن در ف ــخ ازدواج توس ــق فس ح

وانىجنسى شوهرنات

دهد اسلام به حق جنسى زنتوجه یکى از احکامى که نشان مى

حـق فسـخ ازدواج توسـط زن درفـرض     «کرده اسـت، مسـئله   

در ادامـه بـه بررسـى اینمسـئله     . اسـت » ناتوانى جنسى شوهر

شود ایناست که اگر پرسشى که در اینجا مطرح مى. پردازیممى

د،آیا زن بعد از عقد شوهر قبل از عقد دچار ناتوانى جنسى باش

تواند ازدواج را فسخ کند یا نه؟مى

ســه عیــب جنســى مخــتص مــردان  تحریرالوســیلهدر      

ذکرشده است که اگر قبـل از عقـد بـراى مـرد حـادث شـود،       

تواند ازدواج را فسخکند درصورتى که زن هنگام عقد نداند، مى

در . و ظاهرا بین فقیهان شیعه در ایـن زمینـه اختلافىنیسـت   

:آمده است تحریرالوسیله

:مختص به مرد سه چیز است) جنسى(عیب 

هاى او را کشیدهباشـند و چـه اینکـه    چه اینکه تخم: اخته بودن. اول

آن را کوبیده باشند که در هر دوصورت وقتى معلوم شود که مرد قبل 

دانسته، زن حـق دارد عقـد رافسـخ    از عقد اینعیب را داشته و زن نمى

.کند

البته وقتىزن حق فسخ دارد . عنى بریده بودن آلت مردىی: جب. دوم

که آلت مرد از بیخ بریده باشد وچیزى از آن باقى نمانده بود که براى 

عمل زناشـویىکافى باشـد، کـه اگـر بـاقى مانـده باشـد، هرچنـد بـه          

توانـد  در اینجا نیز به شرطىزن مـى . مقدارحشفه، زن حق فسخ ندارد

و اما اگـر  . قبل ازعقد در مرد بوده باشدعقد را فسخ کند که این عیب 

بعد از عقد چنینشده باشد، چه اینکه قبل از وطى چنین شـده باشـد   

).حق فسخ ندارد(وچه بعد از آن 

عنن، و آن مرضـى اسـت کـه آلـت مـرد را ازبرخاسـتن نـاتوان        . سوم

تواندعمل دخول را انجام دهد، اگـر مـردى   کند، به طورى که نمىمى

تلا باشد و یا بعد از عقد مبتلا شود زنحق دارد عقـد  به چنیندردى مب

را فسخ کند، به شرطى که نـاتوانى مردبـه طـور مطلـق باشـد؛ یعنـى       

اگـر در برابـر   . نـاتوان باشـد  ) هـا درمقابل همه زن(آلتش به طور کلى 

ناتوان و در برابر زنى دیگر توانا باشد، زنحـق فسـخ نـدارد، و    ) زن(این

قد ولویک بار وطـى نکـرده باشـد، حتـى در     نیز به شرطى که بعد از ع

پساگر بعد از عقد یک بار وطى را انجـام داده و سپسـمبتلا   . عقب زن

به عنن شده باشد به طورى که به کلـى قـادر بروطـى زن نباشـد، زن     

.خیار ندارد
16

البته حکم فسخ عقد توسط زن، در صورتى که مرد بعد ازعقـد  

ایـن  . دچار ناتوانى جنسى شود، تـا حـدى مـورد اختلافاسـت    

صورت به دلیل تعارض ظاهرى بین روایتمـورد اخـتلاف واقـع    

اگـر مـرد بعـد از     شیخصـدوق براى مثال، بـه نظـر   . شده است

. دازدواج هم دچار ناتوانى جنسىشود، زن حق فسخ عقد را دار

البته در صورتى که مرددچار عنن شود، باید تـا یکسـال صـبر    

حق فسخ دارد،) درصورت عدم معالجه(کند؛ بعد از آن 
17

امـا   

به طور کلى،به نظر بسیارى از فقیهان عروض نـاتوانى جنسـى   

.شودبراىشوهر بعد از ازدواج، موجب حق فسخ نمى

هاى خاصحق جنسى زن در موارد و موقعیت. ب     

گونه که بیان شد، شوهر حق تمکین دارد و هر موقعاراده همان

نزدیکى کرد، بر زن واجب است  در صورت نداشتنعذر شرعى، 

توانـد  از سوى دیگر، در مورد زن نیز،شوهر نمى. مخالفت نکند

.بیش از چهار ماه نزدیکى با او را ترك کند

حال فرض کنیم شوهر سالم، ولى تا حدى سردمزاجاسـت       

دهـد،اما زن  بـار عمـل نزدیکـى را انجـام مـى     و هر دو ماه یک

بـراى  .مزاج بوده، و بیش از این تعـداد بـه ارضـا نیـاز دارد    گرم

خواهـد در  مثال، زن با توجه به اینکه شهوتش زیـاد اسـت،مى  

هفته دوبار ارضا شود؛ ولى شـوهر در هردومـاه یـا چهـار مـاه،      

مهمـى کـه مطـرح     حالپرسش. دهدبار این کار را انجام مىیک

شود این است که آیا براىشوهر در چنـین شـرایطى فقـط    مى

بار نزدیکى درچهار مـاه واجـب اسـت یـا خیـر؟ بـه       همان یک

: عبارت دیگر، در اینشرایط خاص سه صورت قابل تصـور اسـت  

بار در چهار ماه واجب استو عملنزدیکى براى شوهر فقط یک. 1

براىارضـا زن  ) حبابىوجـوبى یـا اسـت   (در سایر موارد، تکلیفى 

براى شوهر واجب است که زن را کاملاًارضا کند و در . 2ندارد؛ 

نتیجه، در این شرایط ویژه باید بـه حـدىعمل جنسـى انجـام     

بـراى شـوهر در هـر    . 3دهد که زن ارضا شود و به گناه نیفتد؛

بار واجب است و درسایر موارد انجام عمل جنسى چهار ماه یک

.مستحب است

یک از مواردمزبور را ش این است که دلایل فقهى کدامپرس     

کند؟ در این قسمت ابتدا سخن چند تنـاز عالمـان را   تأیید مى

کنیم و در ادامه، ایـن مسـئله را از نظرفقهـى بررسـى     نقل مى

:کنیممى

رأى چند تن از عالمان

ــت ــزدى   آی ــدکاظم ی ــید محم ــه س ــروهدر اللّ ــوثقىع و  ال

اذا کانت الزوجـۀ  «: المؤمنینمنهاجر د اللّهمرعشى نجفىآیت

منجهۀ کثرة میلهـا و شـبقها لاتقـدر علـى الصـبر الـى اربعـۀ        

اشهربحیث تقع فى المعصیۀ اذا لم یواقعها فالاحوط المبادرةالى 

؛»مواقعتها قبل تمام الاربعۀ او طلاقها و تخلیهسبیلها
18
اگر زن  

د و توانـد صـبر کن ـ  به خاطر میل و شهوت زیاد تا چهارماهنمى

طورى است که اگرشوهرش بـا او نزدیکـى نکنـد،    ) وضعیتش(

شود، احتیاط ایناست که شوهرش قبـل از تمـام   دچار گناه مى

شدن چهار ماه با زنشنزدیکى نماید و یـا اینکـه طـلاق داده و    
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.راهش را باز کند

یجب على الزوج مواقعـۀ زوجتهالشـبقۀ فیمـا    «: اللّه خوئىآیت

لها من الوقوع فىالحرام و سـدا لبابـه   دون الأربعۀ أشهر، حفظا 

؛»إذا انحصر الطریق بها، و إلّا فله أنیمنعهـا بکـل وسـیلۀ   
19
بـر   

شوهر واجب است که با زنگرم مزاجش در کمتر از چهـار مـاه   

هم نزدیکى کند تا او را ازواقع شدن در معصیت حفظ نموده و 

البتــه ایـن در صــورتى اسـت کــه راه   .راه گنـاه را بــر او ببنـدد  

باشد ) توسط شوهر(لوگیرى از گناه منحصربه ارضاى جنسى ج

و الا اگر راهجلوگیرى، منحصر به این راه نباشـد، بایـد بـا هـر     

.وسیله وروشى که شده؛ زنش را از ارتکاب گناه باز دارد

چنانچه به علت همبسـتر نشـدن باهمسـر    «: اللّه سیستانىآیت

احتیاط واجب خود ترس افتادن وى را در گناه داشته باشد، به

».باید مبادرت به نزدیکى نماید
20

توانـد بـیش از چهارمـاه،    مـرد نمـى  «: اللّه مکارم شـیرازى آیت

نزدیکى با همسر دائمى خود را ترك کنـد؛ بلکـه اگـر زنجـوان     

رود که به گنـاه بیفتـد،احتیاط   باشد و در این مدت بیم آن مى

».واجب آن است که طورى رفتار کند که به گناهنیفتد
21

شـود  در زندگى زناشویىتوصیه مى«: اللّه صافى گلپایگانىآیت

کند، نیاز جنسى که سایر نیازهاى زن را فراهممىمرد همچنان

او را هم به نحو متعارف تأمین نمایدکه ایـن بـر ایجـاد قـرار و     

».کندآرامش در محیط زندگى کمکمى
22

بیم «ءبینید، در برخى از این آراگونه که مىهمان :نقد و بررسى

لحاظ اینقیـد اگـر بـه    . لحاظ شده است» وقوع زن در معصیت

توان آن رانقد کرد؛ زیـرا در  خاطر بحث نهى از منکر باشد، مى

شود کـه بـه خـاطرنهى از منکـر، لازم     این صورت معنا این مى

است شوهر زنش را ارضا کند و او را ازافتادن در معصیت نجات 

از منکر در ایـن صـورت   دانیم شیوهنهى در حالى که مى. دهد

هـاى دیگـر   به ارضا کردنمنحصر نیسـت، بلکـه از راه  ) معمولاً(

ماننـد جلـوگیرىعملى، تقویــت ایمـان، دادن شــناخت، دورى    

تـوان او را از معصـیتنگه   مـى ... هاى گناه و شـهوت و ازموقعیت

از سوى دیگر، ادلّه نهى از منکر اقتضـا دارد کهبایـد از   . داشت

اب گناهى که در شرف وقوعاست، جلـوگیرى  تکرار گناه یا ارتک

کرد؛ اما اینکه شخص موظف است پیشاز رسیدن زمان گنـاه و  

صرفا به دلیل احتمال، از تحققزمینه آن هـم جلـوگیرى کنـد،    

.نیاز به اثبات دارد

» بـیم وقـوع در معصـیت   «البته اگر لحاظ این قیـد یعنـى        

 ـ  وعى ضـرر بـه   بهاین دلیل باشد که فراهم کردن زمینه گنـاه ن

شود، قابل توجیه است که درمطالب زنبوده و باعث حرج او مى

.بعدى بدان خواهیم پرداخت

در مورد زنى که او راحـبس  ) ترك مباشرت(«: اللّه شبیرىآیت

دهد تا از جـاى دیگـر تأمینشـود، ایـن     نموده و طلاق هم نمى

اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از بابضرر نوعى ملاحظـه  

نماید، و تشریع نموده است، ولى ضررشخص را هم ملاحظه مى

طور که شارع درمورد کسوه و نفقه گفته باید بـه میـزان   همان

اى باشـد کـه حـرج زن    متعارف باشد، دراینجا هم باید به گونه

حتىلازم نیست که زن به زنا و معصـیت بیفتـد تـا    . رفع شود

، فقط براى وظیفه مردمباشرت باشد، بلکه حتى بدون معصیت

زنسخت است باز هم مرد نبایـد بگـذارد بـه او سـخت بگـذرد      

وبعید نیست که فرض عسرت و سختى هم وظیفـه مردتـأمین   

».آن باشد
23

بحث فقهى درباره حق جنسى زن در این شرایط خاص

نفـى  «و» لاضـرر «براى بررسى این مسئله شایسته است قواعد 

دو، حکمفقهـى  را مطرح کنیم و بکوشـیم براسـاس آن   » حرج

.را به دستآوریم» حق جنسى زن در چنین شرایط خاص«

قاعده لاضرر و لاضرار) الف     

براى اینکه بتوانیم از این قاعده استفاده کنیم، لازم استابتدا دو 

محتـوا و  :مقدمـه اول . نکته را به عنـوان مقدمـه مطـرح کنـیم    

ددارى اثبات صدق عنوانضرر بـر خـو  : معناى قاعده؛ مقدمه دوم

.از ارضاى جنسى زن در چنین شرایطى

اینقاعـده  :»لاضرر و لاضرار«توضیحاتى درباره معناى . مقدمه اول

از متن بسیارى از روایات که در این زمینه واردشده، به دسـت  

.آمده است
24

اى اسـت کـه برخـى از    تعداد این روایات بهگونه 

خـواهیم  جـا مـى  اما آنچه در این.اندعالمان آنها را متواتر دانسته

در ایـن  . اسـت » لاضرر و لاضـرار «بدان بپردازیم، معنا و مفهوم

کوشـیم چهـار   زمینه سخنان گوناگونىبیان شده است که مـى 

رأى نسبتا معـروف راذکـر و بـر اسـاس آنهـا از قاعـده لاضـرر        

.استفاده کنیم

سخنان بزرگان

معنـاى لاضـرر و لاضـرار نفىحکـم     : معتقدند شیخ انصارى. 1

.ر شرع استضررى د
25

، جـنس  »لاضرر ولاضـرار «در  مرحوم آخوندبراساس مبناى . 2

منتهى نفى جنسضـرر در اینجـا ادعـایى    . ضرر نفى شده است

به عبارت دیگر،نفـى ضـرر در اینجـا کنایـه از     . است نه حقیقتا

.نفى آثار آن است
26

مراد از نفى ضرر، نهىتکلیفـى   الشریعه اصفهانىشیخاز نظر . 3

ــت ــاى   . اســ ــه معنــ ــرر بــ ــر، لاضــ ــارت دیگــ ــه عبــ بــ
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.شودمىنهىازضرررساندندرواقعکهلایجوزالضرریالایضرّراست
27

، منظـــور از ضـــرر در اینجـــا فاضـــل تـــونىبـــه عقیـــده . 4

ضررغیرمتدارك اسـت؛ یعنـى ضـررى کـه در دیـن تـدارك و       

.جبراننشود، وجـود نـدارد  
28
موجـب  بـراى مثـال، بیـع غـبن      

.شودضرراست که با خیار غبن جبران مى

: خوددارى از ارضاى جنسى زن ضـرر زدن بهاوسـت  . مقدمه دوم

براى اثبات این موضوع که مفهوم ضرر شاملخوددارى شوهر از 

شود،لازم است ابتدا بـه معنـاى   عدم ارضاى جنسى همسر مى

باشـد  ضرر اسممصدر از باب ضرّ یضرّ ضرّا مى: ضرر توجه کنیم

مصدر آن ضرّ دربرابر نفع، و
29
و رابطه بین آنها تقابـل عـدم و    

ملکهاست؛
30

یعنى عدم نفع در جایى که صلاحیت و شأنیتآن  

نیز ضرر به نقصانى که در چیزىـوارد   العیندر کتاب . را دارد

.شود، معنا شده استمى
31

توان گفـت در شـرایطى کهـزن نیـاز     با توجه به این معانى، مى

کند، بـه  وهر با وجود توانایى او راارضا نمىجنسى دارد، ولى ش

شود؛ زیرا زنبـا ارضـا شـدن جنسـى     نوعى بر زن ضرر وارد مى

توانست نفع ببرد و به حالت ارضابرسد، ولى بـا ارضانشـدن   مى

شودو در نتیجه دچار ضرر جنسـى  مرد، این نفع از او سلب مى

ضرر دیگرى کـه درچنـین شـرایطى بـر همسـر وارد      . شودمى

د این است که با ارضانشـدن، زمینـه انجـام دادن گنـاه     شومى

براى او بیشتر، و همین فراهمشـدن زمینـه گنـاه، عرفـا ضـرر      

همچنینـاگر در شـمول مفهـوم ضـرر بـر      . شـود محسوب مـى 

خوددارى شوهر از ارضاىجنسى زن شک وجود داشته باشـد،  

.شودبا مراجعه به روایتذیل این شک برطرف مى

نقـل  السـلام علیـه از امام صـادق   الصباح الکنانىبىادر روایتى که      

از : گویدمىالصباحابىگونه است که کند، مضمون روایت اینمى

در مورد قول خداوند ـعزّوجلّ ـ پرسیدم کـه     السـلام علیهامام صادق 

؛ هـیچ  »لا تُضَار والدةٌ بِولَدها ولا مولُـود لَـه بِولَـده   «: فرمایدمى

 ]نیـز [مادرى نباید به سبب فرزندشزیان ببیند، و هیچ پـدرى  

زنان شـیرده  : ، امام فرمود]ضرر ببیند[نباید به خاطر فرزندش

خواست بـا آنـان جمـاع    هرشان مىبرخى از آنهاهنگامى که شو

ــد، ردکــرده و مــى ــدکنن ــم، اجــازه مجامعــت نمــى: گفتن ده

ترسمحامله شده و در نتیجـه ایـن طفـل شـیرخوارم را بـه      مى

زن هنگــامى کــه شــوهرش را ) بــالعکس یعنــى(کشــتندهم و 

ترسـم بـا تـو    گفـت مـى  کـرد، مـرد مـى   دعوتبه مجامعت مـى 

نتیجـه بـا زنـش     مجامعتکرده و باعث کشتن فرزندم شـوم؛ در 

ــى   ــت نم ــئله مجامع ــن مس ــاطر ای ــه  بهخ ــالى ک ــرد؛ در ح ک

نهى کرده است از اینکه مرد به زن و ) خداوندبراساس این آیه(

.ضرر برساند) با ترك جماع(یازن به مرد 
32

گونـه بیـان   ، ذیل این روایتاینکتاب نکاحدر اللّه شبیرى آیت

کن است در این روایت شریف با وجودجهتى که مم«: کنندمى

از ترك نکاح و مضاره ) مراعات فرزندشیرخوار(عذر تلقّى گردد 

مرد نسبت به زن وبالعکس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده 

نشده، بهطریق اولى در جایى که اصـلاً عـذرى وجـود نداشـته     

باشدیا اصلاً بـه قصـد اضـرار مباشـرت تـرك شـود، ایـن کـار         

اضـرار را ثابـت   این آیه شـریفه هـم صـغراى    . محرّمخواهد بود

تـوان تمسـک جسـت،    کردهو در نتیجه به عمومات لاضرر مى

ــرك      ــا ت ــاره ب ــت مض ــر حرم ــتقلى ب ــل مس ــود دلی ــم خ وه

ــن  . باشــدمباشــرتمى ــواى صــریحى در ای ــه چــون مــا فت البت

.کنیممسئلهنیافتیم احتیاط واجب مى
33

ار امامصـادق   اصـباح کنـانى  ابىهمچنین در روایت دیگرى که 

هنگامى کـه زن طفلشـیرخوار   «: خوانیمکند، مىمى نقل السلامعلیه

دارد، سزاوار نیست که شوهرش از جماع بـا اوامتنـاع کـرده و    

ترسم آبستن شوى و درنتیجه، در حالت آبسـتن  من مى: بگوید

طوربراى زن جایز نیست کـه مـانع   به طفل شیر دهى، و همین

لت ترسم حامله شده و در آن حامى:از جماع مرد شده و بگوید

مسئله یعنـى ممانعـت از جمـاع بـه     (به طفل شیر دهم، واین 

ضرر رساندن است در جماع بر زن و مـرد،  )خاطر چنین ترسى

دار شده و شـوهرش  و وارث هم مثلآن است نباید زنى که بچه

فوت کردهاست، ضرر ببیند و براى وارث جایز نیست در نفقـه  

.بهمادر طفل ضرر رسانده و بر او تنگ بگیرد
34

تواناین مسئله کم مىبراین، با استفاده از این دو روایت دستبنا

شمول مفهـوم ضـرر برخـوددارى از ارضـاى     «را اثبات کرد که 

، بـه ویـژه در روایـت    »جنسى همسر محال نبوده و ممکناست

سزاوارنیست بر مرد از جماع با زن امتناع «: دوم که آمده است

گونه کـه روشـن   ؛ همان»...کند پس ضرر بزند بر اوهنگامى که

البتـه براسـاس   (شد، در ایـن روایتجمـاع نکـردن مـرد بـا زن      

.، ضرر تلقّى شده است)شرایطى که درروایت آمده

اگر کسى اشکال کند که خوددارى از ارضاى جنسىهمسر      

ضرر است، ولى این مقدار چنـدان اهمیـت نـدارد کهمشـمول     

موارد این گوییم شاید دربرخى قاعده لاضرر شود، در پاسخ مى

ضرر کم باشد، ولى در شـرایطى کـه ماترسـیم کـردیم، ضـرر      

شـود؛  خوددارى جنسى از ارضاى همسرضرر بزرگى تلقّى مـى 

ها که با این شوهر است، به دلیـل  زیرا همسر ناچار است تاسال

ارضانشدن درسختى و عـذاب باشـد و از سـوى دیگـر، زمینـه      

علت وجـود ایـن دو    رو، بهاز این. شودارتکاب گناهاو فراهم مى

مسئله،یعنى تحمـل فشـار روانـى بـه مـدت طـولانى و خطـر        

تــوان گفــت ضــرر خــوددارى شــوهر از  ابتلاىبــه گنــاه، مــى
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.ارضاىجنسى همسر ضرر بزرگى است و باید برطرف شود

نحوه استدلال     

توانیم از قاعده لاضرر در چنین مواردىاستفاده حال چگونه مى

:وان از این قاعدهاستفاده نمودتکنیم؟ به چند صورت مى

تحمل چنین وضعیتى براى زن واجب نیست؛ زیراحکم . 1     

به وجوب تحمل چنین وضعیتى موجـب ضرراسـت؛ در حـالى    

در نتیجه، زن . شودبراساس قاعده لاضرر، این وجوببرداشته مى

تواند با مراجعه بهحاکم شرع، شوهرش را وادار به ارضـا یـا   مى

.طلاق سازد

بـیش از یـک بـاردر    (جواز ترك ارضاى جنسى همسـر  . 2     

. موجب ضرر زدن بهاو است) چهار ماه و در چنین شرایط ویژه

در نتیجه براساس قاعده لاضرر و لاضرار اینجواز برداشته شده، 

شود خوددارى از ارضاىجنسى همسر براى شـوهر  و گفته مى

.دهدپس باید یا او راارضا کند و یا طلاق . جایز نیست

لاضـرر  «البته ایـن در صـورتى اسـت کـه معنـاى روایـت            

نفـى حکمضـررى    نـائینى و  شیخ انصـارى را همانند » ولاضرار

.بدانیم
35
براساس این مبنا چون حکم به جوازخوددارى شوهر  

ضــررى اســت، ) در چنینشــرایطى(از ارضــاى جنســى همســر 

تـوان گفـت حکـم جـواز برداشتهشـده و در نتیجـه گفتـه        مى

ود تـرك ارضـاى جنسـى همسـربراى شـوهر در چنـین       شمى

 فاضـل تـونى  شرایطى جـایز نیسـت؛ امـا اگربراسـاس مبنـاى      

.شودگونه مىبخواهیم عمل کنیم، نحوهاستدلال این

بـیش از یـک بـاردر    (جواز ترك ارضاى جنسى همسـر  . 3     

باعـث ضـرر زدن بههمسـر    ) چهار ماه و در چنین شرایط ویژه

پسباید ایـن ضـرر   . غیرمتدارك نداریماست؛ در حالى که ضرر 

یا از طریق ارضاى جنسى توسطشـوهر و یـا طـلاق    (به نحوى 

.جبران شود) گرفتن

درمعنـاى   الشـریعه شیخحال اگر بخواهیم بر اساس عقیده      

:توان گفت کهگونه مىاین قاعده استدلال کنیم، این

بـیش از یـک بـاردر    (چون ترك ارضاى جنسى همسـر  . 4     

باعث ضرر زدن بهاو است، ) ار ماه و در چنین شرایطى ویژهچه

.بر شوهر چنین ترکى جایز نیست

به طور کلى، قدر متیقن ایـن اسـت کـه قائـل شـویم بنـا            

ــرض    ــویش را در مع ــوهر لازم اســت زن خ ــر ش ــاط، ب براحتی

.چنینضررى قرار ندهد و بکوشد از نظر جنسى او را ارضا کند

مؤیدى دیگر     

خصَلَتَانلَیس «: نقل شده است آلهوعلیهااللهصلىوایتى از رسول اکرم در ر

ء الْإِیمانُ باِللَّه و النَّفْع لعباد اللَّـه وخَصـلَتَانِ   فَوقَهما منَ الْبِرِّ شَى

؛»ء الشِّرْك بِاللَّه و الضَّـرُّلعباد اللَّـه  لَیس فَوقَهما منَ الشَّرِّ شَى
36
 

: دو صفت است که برتر از آن دو صفت درنیکى چیزى نیسـت 

ایمان به خدا و نفع رساندن بـه مـردم ودو ویژگـى اسـت کـه      

شـرك بـه خـداو ضـرر رسـاندن بـه       : چیزى بدتر از آن نیست

.بندگان خدا

گونه که روشن است، در این روایت ضرررسـاندن بـه   همان     

بندگان خدا در کنار شرك آورده شده است وامکان دارد دلیلى 

البتـه ایـن روایـت    . بر حرمت ضرر رساندن به بندگان خداباشد

اگر هم دلالت بر حرمت ضرررساندن به دیگرى نکند، دلالت بر 

ى بـراى اثبـات   توانـد مؤیـد  زشتى این عمل دارد ولااقـل مـى  

مـزاج،  مطالب موردنظر ماباشد که خوددارى از ارضاى زن گـرم 

به بیان دیگـر، احتیاطـا شـوهر ملـزم     . بنابر احتیاطجایز نیست

.استچنین زنى را ارضا کند تا ضررى بر او وارد نشود

از (نتیجه اینکه براساس این روایت، اگر ضرر رساندن بهزن      

کم بسیارزشت و مبغـوض  دست حرام نباشد،) طریق عدم ارضا

.است

قاعده نفى حرج) ب     

مـا  «:استنباط کرد» حج«سوره  78توان از آیه این قاعده را مى

) اسـلام (در دیـن ) خداونـد (؛ »جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حـرَجٍ 

قـرار نـداده   )فرسـایى طاقـت (براى شما هیچ مشقّت و سـختى  

خداونـد در  : کننـد نیز در تفسیر این آیه بیـانمى  طبرسى. است

فرسابراى مـا قـرار نـداده و در    دین تنگ نگرفته، تکلیف طاقت

.هنگام ضرورت رخصت دادهاست
37

به طور کلى، این قاعده که از آیه مزبور اسـتخراج شـده،گویاى   

هـا وضـع   آمیز را براىانسـان آن است که خداوند احکام مشقت

ــا توجــه  ــه رغــم  نکــرده اســت و ب بــه اینکــه بیشــترفقیهان ب

تـوان  انـد، مـى  نظرهاى جزئى اصل این قاعده راپذیرفتهاختلاف

گفت در فرضـى کـه شـوهر از نظرجنسـى همسـرش را ارضـا       

کند، اگر زن به حرج ومشقت بیفتد، به حکم قاعـده نفـى   نمى

حرج، تحمل اینوضعیت ـ با توجه به اینکـه شـوهرى توانمنـد     

کنـد ـ بـر    ارضـا کنـد، ولـى ارضـا نمـى     توانـد او را  دارد کهمى

تواند به حاکم اسلامىرجوع زنوجوب شرعى ندارد؛ بنابراین، مى

نماید تا او شوهرش را الزام کند که یا نیـاز جنسىهمسـرش را   

.برآورده سازد و یا وى را طلاق دهد
38

هاى دینى در زمینه نزدیکىتوصیه     

و بازى باهمسـرش  هاى دینى مرد را به نزدیکى برخى از آموزه

:کنیمکند که به دو نمونه از آنها اشارهمىترغیب مى

چـون مـؤمن بـا    «: فرماینـد مـى  آلـه وعلیـه االلهصـلى پیامبر اکـرم  . 1     
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زنشجماع کند، هفتاد هزار فرشته پر گشایند و رحمت فروریزد 

اى در بهشتبسازد و آن و چون غسل کند خدا از هر قطره خانه

».دا و خلق او یعنى غسلجنابتسرّى است میان خ
39

پیامبر «:نقل شده است السلامعلیهدر روایت دیگرى از امام صادق . 2

سلمه شد، سپس بوى خوشى رااستشمام داخل خانه ام آلهوعلیهااللهصلى

او (سـلمهگفت  ام. حـولاء پـیش شـما آمـده اسـت     : کرد فرمود

 سپسـحولاء خـودش را  . او از شوهرش شکایت دارد) اینجاست

همانا همسـرم از مـن   .پدر و مادرم فدایت باد: نشان داد و گفت

. بر اوخودت را بیشتر خوشبو کن: ایشان فرمود. کنداعراض مى

هیچ بوىخوشى را نگذاشتم، مگر آنکه خودم را به : حولاء گفت

سـپس حضـرت   . کنـد آن خوشبو کردمـو او از مـن دورى مـى   

از تـو  (نزد تـو   دانست چه ثواب دارد در آمدن بهاگرمى: فرمود

براى او چه ثوابى است در آمـدن بـه   : او گفت). کرددورىنمى

شـود،  چون متوجـه جانـب تـو مـى    : سوىمن؟ حضرت فرمود

کننـد و ثـواب آن دارد کـه در راه    دوملک به او احاطه پیدا مى

، چـون مجامعـت   )کنـد جهـاد مـى  (خداشمشیر کشیده اسـت  

گ از درخـت  گونـه کـه بـر   ریـزد؛ همـان  کند،گناهان از او مـى 

.آیدریزد،هنگامى که غسل کند از گناهان به در مىمى
40

گونهروایـات بـا   در این السـلام علیهگونه که روشن است معصوم همان

توجه دادن بـه پیامـدهاى مثبـت جمـاع، مـرد رامسـتقیم یـا        

غیرمستقیم به انجام نزدیکى با همسرشـترغیب کـرده اسـت و    

دارد کـه نبایـد در   این نشان از اهمیت ارضاى جنسـىزوجین  

.کارى کرداین زمینه اهمال

تواند بیـانگر آن باشـدکه   گونه روایات مىاز سوى دیگر، این     

.در اسلام، حق جنسى زن نادیده گرفته نشده است

اگــر بخــواهیم بــه متــون دینــى و ســیره ائمــه اطهــار   :نکتــه

ن تـوانیم در ای ـ هـاى زیـادى را مـى   مراجعه کنیم، نمونهالسـلام علیهم

هــایى دربــاره زنانشــان زمینهبیــابیم کــه بــه شــوهران توصــیه

ــه  ــه گون ــت؛ ب ــیه  شدهاس ــه آن توص ــل ب ــا عم ــه ب ــا، اى ک ه

بـراى نمونـه،   . توانندزندگى جنسـى بهتـرى داشـته باشـند    مى

عـرض   السـلام علیـه بـه حضـرت رضـا    «: کنـد نقل مـى  بنجهمحسن

، )کـتم نیـل  (آرى بـا حنـا و   : اید؟ فرمـود خضاب فرموده:کردم

دانى که این کار سودى فـراوان دارد، کـه زن دوسـت    نمىمگر

دارددر تو همـان زینـت را ببینـد کـه دوسـت دارى تـو در او       

ــتند و     ــد گش ــدند و فاس ــرون ش ــت بی ــانى از عف ــى،و زن ببین

.به آرایششوهرانشانتوجهىکمچنیننشدند مگر به واسطه
41

این روایت شامل نکته بسیار زیبا و کاربردى است کهمتأسفانه 

کنند؛ زیرا تصور برخىاین است که فقط برخى بدان توجه نمى

زن باید خود را آرایش کند و همیشـهآماده تمکـین باشـد، در    

حالى که به این مطلب توجه نداردکه شوهران نیز باید خـود را  

.عفتى آنان را کاهش دهندبراى زنشان آرایش کرده وزمینه بى

هاى زن و مرد در میل جنسىتفاوت. 3

دان از نظر کمیت در فعالیت جنسى بر زنان برتـرى دارنـدو   مر

اینکه در روایات، بردبارى یا امکان پرهیز جنسى زناندر نتیجـه  

توانـد  حیاى خدادادى آنهـا بـیش از مـردان قلمـداد شـده،مى     

بـا وجـود ایـن،    .شناختى باشـد اى به همین تفاوت زیستاشاره

ذت را تجربه زنان در هنگام تحریک جنسى، سطوحبالاترى از ل

.کنندمى
42

توانـد ایـن مسـئله را تأییـد کنـد،روایت      یکى از روایاتى که مى

: کننـد نقلمـى  السـلام علیـه ایشان از امام صادق . است بن عماراسحاق

قـرار  ) وبردبارى(همانا خداوند براى زن به اندازه ده مرد صبر «

پس هنگامى که به هیجان آید،اندازه قدرت شهوانى . داده است

».شودبه اندازه ده مرد مى او
43

توان گفت به طور طبیعى میـل مـرد بهتکـرار    به طور کلى مى

عمل جنسى بیشتر از میل زن است؛ اما میزان لذتجنسـى زن  

هنگام عمل جنسى در سطح بالاترى از لذتجنسـى مـرد قـرار    

از سوى دیگر، زنان بیشتر بعد ازارتباط عاطفى و تحریک . دارد

شوند؛سىمىلمسى دچار هیجان جن
44
ولى مردان حتى پیش  

شـاید  . شـوند از ارتباط و تنها بانگاه به بدن زن هم تحریک مى

هاى مبتذل و برخى کالاهاى تبلیغاتى، علت اینکه دربین عکس

بیشــترعکس زن وجــود دارد تــا عکــس مــرد، همــین مســئله 

کننـده  باشد؛یعنى آن اندازه که عکس زن بـراى مـرد تحریـک   

رو، از ایـن . ده نیسـت کنن ـاست،عکس مـرد بـراى زن تحریـک   

.گونه موارد کمتر وجود داردعکسمرد در این

تـر  با توجه به این تفاوت که در مردان شهوت دیدارىقوى     

هـاى  رسـدمحرك از شهوت دیدارى زنان اسـت، بـه نظـر مـى    

رو، از ایـن . هاى جنسى زنانباشدجنسى مردان بیشتر از محرك

شوند و در نتیجـه   طبیعى است که مردان بیشتر از زنانتحریک

.بیشتر از زنان هم نیاز به ارضاىجنسى داشته باشند

هاى شناختى در زمینهتفاوتهاى علمى و روانیافته     

جنسى زن و مرد

تحقیقات گوناگونى در این زمینه انجام شده است کهمسـتقیم  

دهد میل مـرد بـه تکـرار عملجنسـى     یا غیرمستقیم نشان مى

:هاى ذل توجه کنیدبه مثال. بیشتر از میل زن است

آلفـرد  هـاى در حوزه علوم اجتمـاعى، براسـاس بررسـى   . 1     

هـاى قـرن گذشـته صـورتگرفته     در آمریکا که در نیمه کینزى

انــد کهبــا گویــان زن گــزارش کــردهدرصــد پاســخ 14اســت، 

شـوند، در حـالى کهـاین    انگیز تحریک مـى هاى شهوتداستان
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هاى هاى دیگر مانند اقدام بهخودارضایى، تفاوتاز نظر شاخص

از جمله، . اى بین مردان وزنان وجود داشته استقابل ملاحظه

مرتبه % 4تا % 3میزان تکرار آن توسطزنان مجرد مورد مطالعه 

مرتبـه در هفتـه بـوده     8/1و % 4در هفته و توسطمردان بـین  

.است

پژوهش جدیدترى درباره آثار محرومیت جنس بررفتـار  در      

. جنسى، از حدود سـه هـزار دانشـجو دعـوت بههمکـارى شـد      

بایست اولاً احساساتمربوط به تحریک جنسى را دانشجویان مى

کردند و ثانیا از فعالیت جنسـى بـه   در دفترچه خاطرات ثبتمى

تقریبا سیصـد زن یعنـى حـدود    . کردندمدت یک ماه پرهیزمى

درصد ازافراد، داوطلب مشارکت در این پژوهش شدند و در  10

ــط   ــرد فق ــان م ــد  15برابرداوطلب ــر بودن ــب،  . نف ــان داوطل زن

هیچمشکلى در اتمام ایـن برنامـه پژوهشـى نداشـتند، ولـى از      

ماهـه را بـه   نفـر آزمـایش پرهیـز یـک     6مرد، تنها  15میانآن 

ــاندند ــد،  . پایانرس ــرده بودن ــز نک ــه پرهی ــان ک ــین از آن  همچن

ــت   ــى دخال ــیلات جنس ــارهمیزان تخ ــان  درب ــده در جری کنن

پژوهشسؤال شد؛ زنان گزارش کردند این امر بـه نـدرت اتفـاق    

.افتادهاست، در حالى مردان از وقوع مکرر آن خبر دادند
45

برابـر زنـان   3دهد که مردان ها نشان مىبرخى دیگر از یافته. 2

.بینندبرقرارى رابطه جنسى را در رویاهاى خودمى
46

برخى تحقیقات که روى سیکل هورمونى زنان ومردان انجام . 3

دهد میـل مـردان در تکرارعمـل جنسـى     شده است نشان مى

ها،زنان و مـردان هـر دو   براساس این یافته. بیشتر از زنان است

 28بیشتر زنـان سـیکل   . تحت تأثیر سیکل هورمونى قراردارند

نان تأثیرگـذار  وخوو تمایلات جنسى آاى دارند که بر خلقروزه

مـردان داراى  . مردان نیز داراىسیکل بیولوژیکى هستند. است

ــترون  ــى  3انباشتتستوس ــود م ــدن خ ــندروزه در ب ــک . باش ی

روز درمیــان اســـت؛   3مردمعمــولى داراى ســائق جنســى    

کـم سـه روز درمیـان رابطـه جنسـى      یعنىتمایل دارد دسـت 

داشتهباشــد، امــا ایــن ســیکل نیــز همچــون ســیکل زنــان در 

.ادمختلف با یکدیگر تفاوت داردافر
47

به طور کلى، نتایج ایـن تحقیقـات بیـانگر آن اسـت کهمـردان      

میل بیشترى به تکرار عملجنسـى دارنـد،   ) البته به طور اغلب(

ولى زنان کیفیت و سطح لـذت جنسـى آنانبیشـتر اسـت، امـا      

رو، بسـیار  از ایـن . نسبت به مردان میل کمترى به تکراردارنـد 

غیـر از مـواردى کـه عـذر     (حق تمکین مطلقطبیعى است که 

البته نیازهـاى جنسـى   . به مردان دادهشود) شرعى وجود دارد

بـاره  هاى متعددى که در اینزنان نیز با توجه به احکام وتوصیه

.وجود دارد، نادیدهگرفته نشده است

خلاصه اینکه با توجه به نتـایج تحقیقـات علمـى وقـوانین          

هاى وارد شـده ازسـوى ائمـه    و توصیهشده در اسلام کلى وضع

توان به این امر اعتراف کرد که دراسلام حقوق مى السلامعلیهماطهار 

گونـه  جنسى متناسب با خلقت زنان و مردانوضع شده، و هـیچ 

.عدالتى یا ظلمى در این زمینهانجام نگرفته استبى

گیرىنتیجه

:شمردگونه برتوان اینهاى مهم این پژوهش را مىیافته

همسران در برابر یکدیگر حقـوقى دارنـد کـه رعایتآنهـا     . 1     

. براى داشتن روابـط بهتـر و زنـدگى مسـتحکم ضرورىاسـت     

بخشى از این حقوق، حقوق جنسى است کـه نقشبسـزایى در   

.تداوم زندگى زناشویى دارند

یک از زوجین در اسـلام نادیدهگرفتـه   حق جنسى هیچ. 2     

به تناسب خود حقوق وتکلیفى بر عهده نشده است و هر کدام 

.دارند

مزاج است و بیشتر از یک بار در چهـار ماهنیـاز   زن گرم. 3     

در این صـورت هـم بـا اسـتفاده ازقاعـده      . به ارضا جنسى دارد

لاضرر و قاعده نفى حرج، بنا بر احتیاط شوهر ملزمبه ارضـا یـا   

.طلاق است تا زن دچار ضرر و حرج نشود

هاى علمـى وجـه تمـایز زن و شـوهر درحقـوق      یافتهاز . 4     

جنسى تا حدى روشن شد و این شـواهد مؤیـد اینبودنـد کـه     

شده در اسلام موافق با طبععمـومى زن و  حقوق جنسى تعیین

.مرد است

  

  .............  ! !!! ! ! !!!!  

١
ــیدروح ــ سـ ــینى، ــ ــه خمـ ــاله اللّـ رسـ

، با حواشى سید عبـدالكريم  المسائلتوضیح

.٢٦٣موسوى اردبیلى، ص 
٢

، هاى جنسیتىاسلام و تفاوتـ حسين بستان، 

.٢٦ص 
٣

تفسـير  ـ ناصر مكارم شيرازى و دیگران، 

.١٤١، ص ٢، ج نمونه
٤

، ترجمه المیزانـ سید محمПدحسين طباطبائى، 

.٣١٨، ص ٢سید محمПدباقر موسوى همدانى، ج 
٥

، تفسير قمىبن ابراهیم قمى، على: ك.ـ ر

.٧٣، ص ١تحقیق سیدطیب موسوى جزائرى، ج 
٦

ــ ر ــيرازى،  : ك.ــ ــين شـ ــید محمПدحسـ سـ

.٤٦، ص ١، ج القرآنتبیين



٧٩

                                                       
٧

ناصر مكارم شيرازى و دیگـران،  : ك.ـ ر

.١٤١، ص ٢، ج تفسير نمونه
٨

، من لايحضره الفقیهـ محمПدبن على صدوق، 

، ٥ج ؛ ٤٣٨، ص ٣اكبر غفارى، ج ترجمه على

.٨٥ص 
٩

.٦٧، ص ٥؛ ج ٤٢٥، ص ٣ـ همان، ج 
١٠

.٢٧حسين بستان، همان، ص : ك.ـ ر
١١

ـ قرن گوشت یا غده و یا استخوانى است 

شـود و از  كه در دهانه رحم روییده مـى 

كنـد، بلكـه اگـر    عمل وطى جلـوگيرى مـى  

جلوگيرى هم نكند و تنها مایـه نفـرت و   

.شودگرفتگى خاطر مى
١٢

، ج تحریرالوسـیله اللّه خمینى، ـ سیدروح

.٨٦و٨٥، باب نكاح، ص ٤
١٣

.١٥، ص ٤اللّه خمینى، همان، ج ـ سیدروح
١٤

، الفقیهمن لايحضرهـ محمПدبن على صدوق، 

.٤٠، ص ٥؛ ج ٤٠٥، ص ٣ج 
١٥

، ج كتاب نكاحـ سیدموسى شبيرى زنجانى، 

.١٤٨٣، ص ٥
١٦

اللّـــه خمـــینى،  ســـیدروح: ك.ــــ ر

.٨٥، ص ٤، ج تحریرالوسیله
١٧

، ص المقنـع محمПدبن على صـدوق،  : ك.ـ ر

٣١٥.
١٨

ـــ ســید محمПــدكاظم طباطبــائى یــزدى، 

ــروه ــوثقىعـ ــید ٨١٠، ص ٢، ج الـ ؛ سـ

، ج المؤمنينمنهاجالدین مرعشى نجفى، شهاب

.٢٠٨، ص ٢
١٩

ــوئى،   ــم خ ــ سیدابوالقاس ــوعة ـ موس

.١٢٢، ص ٣٢، ج الخوئىالامام
٢٠

.ـ استفتاء از دفتر ایشان در قم
٢١

ــ نا ــيرازى،  ـ ــارم ش ــر مك ــاله ص رس

ــیح ــائلتوض ــق  . ٣٩٩، ص المس ــه طب البت

استفتائى كه از دفتر ایشان شد بـه همـين   

در صورتى كه «: مضمون پاسخ دریافت كرديم

همسر ممكن است به گنـاه بیفتـد احتیـاط    

» واجب آن است كه به خواسته او عمل كند

ــت ــتر آی ــش  دف ــيرازى، بخ ــارم ش ــه مك اللّ

.استفتائات

                                                       
٢٢

اللّه صافى، بخش اسـتفتائات،  تـ دفتر آی

، شمــاره دفــترى ٥٧٢٩٣: شمــاره اتوماتیــك

با توجـه بـه اینكـه    . ١، كد ٣/٨٩/٢٤٤

در پاسخ » شودتوصیه مى«ایشان از عبارت 

شود كه ایـن  اند احساس مىاستفاده نموده

.دانندمسئله را واجب نمى
٢٣

، ص ٥ـ سیدموسى شبيرى زنجانى، همـان، ج  

١٤٨٣.
٢٤

ونه یكى از روایاتى كه ـ به عنوان نم

در این زمینه وارد شده و مورد بحث قرار 

محمПـدباقر  : ك.ر. گرفته روایت سمره اسـت 

.٢٧٦، ص ٢، ج بحارالانوارمجلسى، 
٢٥

، رسائل فقهیهمرتضى انصارى، : ك.ـ ر

.١١٦ـ١١٤ص 
٢٦

.٣٨١، ص كفایهآخوند خراسانى، : ك.ـ ر
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